
17شنبه   25 مهر 1405  شماره 9150 کتاب

»شکستن 
هسته زردآلو«، 

کاوشی در 
جهان درونی 

آدم‌هایی 
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کشمکش 
هیاهوی 

زندگی مدرن، 
مهاجرت و 
شور عشق‌ 

ناتمام، میان 
قضاوت‌های 

عمومی و 
وجدان 

فردی معلق 
مانده‌اند. 

روایتی از 
بازخوانی 

پیوندهای 
گذشته 

و تلاشی 
شکننده 

برای عبور 
از نقاب‌ها و 

رسیدن به خود 
اصیل

»شکم« با 
زبانی تند، 
رک و پر از 

التهاب در 
دل اتفاقات 

ساده و روابط 
روزمره اتفاق 

می‌افتد و 
نشان می‌دهد 

که چطور 
مسائل ظاهراً 

کوچک 
و مادی، 

می‌توانند 
آرامش آدم‌ها 
را به‌هم بزنند 
و زندگی‌شان 

را به بحران 
بکشانند

ســـینا دادخـــواه متولد 1363 نویســـنده معاصر ایرانی اســـت کـــه در آثارش بیش 
از هـــر چیز بـــه درونی‌تریـــن لایه‌های روایـــت و هویت می‌پـــردازد. او با تســـلط بر 
ظرافت‌هـــای زبـــان فارســـی و نـــگاه‌ روان‌شـــناختی بـــه شـــخصیت‌ها، قلم خود 
را وقـــف کشـــف فاصلـــه‌ای کرده کـــه میان خـــود واقعی و خود نمایشـــی انســـان 
مدرن وجـــود دارد. دغدغه‌های اصلـــی او در آثارش تک‌افتادگی انســـان معاصر، 
بحـــران هویت، پیچیدگـــی روابط انســـانی و دوگانگی میان ظاهر و باطن اســـت. 
در واقـــع، تمرکز او روایت روابط امروزی بر بســـتر ابرشـــهر تهران اســـت. کارهای 
او را می‌توان گزارشـــی ادبی از زمانه‌ای ناآرام دانســـت. دغدغـــه او ثبت احوالات 

آدم‌هـــا در گذشـــته نزدیک اســـت؛ همین چند ســـاله اخیر.
او کار خـــود را بـــا نوشـــتن داســـتان‌های کوتـــاه آغـــاز کـــرد و به‌تدریـــج به ســـوی 
رمان‌هـــای پیچیده‌تـــر و چندلایـــه حرکت کـــرد. او تاکنـــون 4 رمان »یوســـف‌آباد 
خیابـــان سی‌و‌ســـوم«، »زیباتـــر«، »شـــاهراه« و »قطعـــه نایـــاب بـــرای تعمیـــر 
ریش‌تـــراش« را نوشـــته و ترجمه کتاب »زیر و رو  شـــدن برند« را برعهده داشـــته 
اســـت. از دادخـــواه علاوه بـــر رمان، جســـتارهای متعـــددی نیـــز در روزنامه‌ها و 

مجـــات به چاپ رســـیده اســـت.

روایت و هویت

نقاب‌های شکسته
روایت لایه‌های پنهان روان و پیوندهای شکننده در شکستن هسته‌ زردآلو نوشته سینا دادخواه

مـــن بـــه اتفاق‌هایـــی کـــه در زندگـــی‌ام می‌افتد خیلـــی فکر 
می‌کنم و ســـعی می‌کنم در داســـتان‌هایم همیشه به سطحی 
از اتفاق‌ها، تجربه‌ها و خاطرات شـــخصی وفادار بمانم. کتاب 
»شکستن هســـته زردآلو« را هم بر اساس چند اتفاق مشخص 
نوشـــتم. یکی مهاجـــرت پیاپی دوســـتان نزدیکـــم و اثری که 
این مهاجرت بـــر روان و به‌خصـــوص بر انـــرژی عاطفی آدم‌ها 
می‌گـــذارد. دیگـــری درگیری شـــخصی خودم با مقولـــه‌ای که 
شاید بشـــود اســـمش را »حافظه‌ رابطه« گذاشت؛ یعنی وقتی 
رابطـــه‌ای ظاهراً تمام می‌شـــود، کِـــی واقعاً تمام می‌شـــود؟ به 
نظر خودم هســـته‌ کتاب همین است. بنفشه، صدف و میلاد 
-شـــخصیت‌های این داســـتان- در نهایت درگیر زمان عاطفی 
خودشـــان هســـتند. فکر می‌کنم »زمان در واحد عشق« جور 
دیگری می‌گـــذرد؛ یک دقیقـــه می‌تواند چند ســـاعت به نظر 
برســـد یا برعکس، چند ســـال می‌تواند در یک لحظه خلاصه 
شـــود. این رمان را نوشـــتم چون نســـبت زمان و عشـــق برایم 
جالب شـــده بـــود. در واقـــع انگار، تلاطـــم عاطفـــی درک ما را 
نســـبت به زمان و البته مکان عوض می‌کند. این را هم بگویم 
که شـــهر به‌عنوان مهم‌ترین گرانیگاه زمان-فضایی که روان و 
تن مـــا آدم‌ها را دربرگرفته، نقش مهمـــی در این درک متلاطم 
دارد. بیشتر رمان من در یک کافه می‌گذرد؛ یک نقطه‌ شهری. 
انگار این فشـــردگی مکانی به  شـــخصیت‌های داستان کمک 
می‌کند که بیشـــتر در درون خودشـــان پیش برونـــد. این هم 
یکی دیگر از انگیزه‌هایم برای نوشـــتن کتاب بود؛ تأثیر شـــهر 

بر کیفیت زندگی عاشـــقانه.
 

 تقابل ظاهر و باطن
عنوان »شکســـتن هسته زردآلو« به نظرم بیشتر همان نسبت 
ســـطح و عمق اســـت، نسبت پوســـته و هســـته؛ تقابل ابدی 
و آشـــکار ظاهـــر و باطن. هر ســـه شـــخصیت اصلـــی در ادامه‌ 
داســـتان بـــا ادراک‌ها و واقعیت‌هـــای تازه‌ای درباره‌ خودشـــان 
مواجه می‌شـــوند کـــه در ابتدای روایـــت هیچ تصـــوری از آنها 
ندارند؛ یعنی از ادراکی مســـطح و مســـلط بـــه ادراکی عمیق‌تر 
و پیچیده‌تر می‌رســـند. در خود کتـــاب، ولی هســـته زردآلو بار 
استعاری‌تری دارد و برمی‌گردد به تجربه‌ای که میلاد با مراجعه 
به یک آسترولوژیســـت و طالع‌بین داشته اســـت. در انتخاب 
عنوان کتـــاب به این تجربه هـــم فکر می‌کـــردم؛ اینکه در چه 
شـــرایطی زندگی آن‌قدر پیچیده می‌شـــود که حتـــی آدم‌های 
واقع‌گرا هم نیاز پیدا می‌کنند ســـویه‌ ناشـــناخته‌ ذاتی زندگی را 
در نقاط دیگر و نامتعارف‌تری ببینند و جست‌وجو کنند. یک 
نکته دیگر هم هســـت؛ همه‌ ما همزمـــان زندگی‌های پنهان و 
پیدا داریم و زیر نقاب زندگی روزمره، از امیال و باورهای دیگری 
تغذیـــه می‌کنیـــم. در عصری کـــه شـــبکه‌های اجتماعی همه 
چیز را به ســـطح تقلیـــل داده‌اند -اتفاقاً چیز بدی هم نیســـت 
از برخـــی جهـــات- این خطر وجـــود دارد که  مـــا هم فکر کنیم 
آدم‌ها پیش‌بینی‌پذیر و قضاوت‌پذیر شـــده‌اند. در این داستان 
ســـعی کردم اقلاً بـــه خودم ثابت کنم که همیشـــه بیشـــتر از 
آنچه که فکرش را می‌کنیم، کاســـه‌ای زیر نیم‌کاســـه هست! و 
ما شـــاید بی‌آنکه واقعاً بخواهیم، به آدم‌های سوپرپیچیده‌ای 
تبدیـــل شـــده‌ایم کـــه نمی‌دانیم کـــدام‌ یک از احساســـات ما 
واقعی اســـت و کدام غیراصیل؟ و اصلاً کدام یک از تجربه‌های 

شـــخصی ما واقعاً تلخ اســـت و واقعاً شیرین؟
 

هم‌عصر با خودم
»شکســـتن هســـته زردآلو« حتماً و قطعاً با وضعیت فرهنگی 
یـــا روحی جامعـــه نســـبت دارد. داســـتان‌های مـــن غالباً به 
گذشته‌ خیلی نزدیک مربوط‌ هستند. طبیعتاً من، به‌عنوان 
نویســـنده‌ای که چهل‌ ســـالگی را پشت ســـر گذاشته، جهان 
و حافظه‌ نســـلی خـــودم را دارم؛ اما بر اســـاس بازخوردهایی 
که می‌گیـــرم، می‌بینم داســـتان‌هایم برای نســـل جوان هم 
تا حد زیـــادی مربـــوط و نزدیک اســـت. یکـــی از اصلی‌ترین 
نقدها به من همیشـــه ایـــن بوده که در معاصرنویســـی اصرار 
دارم و دنبـــال ســـاختن زبانی ادبی برای تجربه‌هایی هســـتم 
که هنوز به لحاظ اجتماعی کاملاً تثبیت نشـــده‌اند و ممکن 
اســـت در گذر زمان از بین بروند. من همیشـــه دوست دارم 
داســـتان‌هایی »هم‌عصـــر« با خودم بنویســـم؛ دربـــاره‌ نهایتاً 
چند ســـال گذشـــته، درباره اتفاق‌هـــا و تأثیراتی کـــه هنوز با 
آنها دســـت ‌بـــه‌ گریبانیـــم. در همین کتـــاب هم بـــه وقایع 
»می‌تو«، به‌عنوان بخشـــی از جنبش زنان، ارجاع مســـتقیم 
دارم. تأکید می‌کنم که این موضوع، برخلاف برداشت برخی 
نقدها، یکی از لایه‌های کتاب اســـت، اما دســـت‌کم برای یکی 
از شـــخصیت‌ها، یعنی صدف، بســـیار معنادار و الهام‌بخش 
اســـت. از همیـــن پاســـخ پیداســـت که آگاهـــی زنانـــه‌ای که 
به‌خصـــوص در ســـال‌های اخیر با شـــدت بیشـــتری جهان 
پیرامون ما را تغییر داده، برایم بســـیار مهم بود و ســـعی کردم 
برایش نمودی داســـتانی پیدا کنم. اما راســـتش، دســـت‌کم 
مـــن دوســـت دارم خواننـــدگان، ایـــن کتـــاب را اثـــری درباره 
دشـــواری‌های ناگزیر عشـــق بدانند و تأثیر حافظـــه و خاطره‌ 
عاطفی بر زندگـــی. در یک معنای دیگر، تاثیـــر آدم‌های قبلی 

بـــر آدم‌های بعدی زندگـــی و برعکس.
 

 رد پایی از چخوف
 جزئیـــات در داســـتان واقعـــاً مهم‌انـــد. من توصیـــف عینی 
را دوســـت دارم، به عکاســـی هـــم علاقه دارم و دوســـت دارم 
تصویر بســـازم. در واقع فکر می‌کنم روایت، جدا از گســـترش 
طولی‌اش، یعنی همان قصه و شخصیت و ماجرا به گسترش 
عمقی هم نیـــاز دارد؛ یعنی زیبایی‌شناســـی، تصویرپردازی و 
خلـــق لحظه‌هایی به تعبیری شـــاعرانه. نوشـــتن بـــرای من 
تمرین هر دو اینهاست: هم روایتگری و هم زیبایی‌شناسی. 
عـــاوه ‌بر این در ســـنت داستان‌نویســـی که خـــودم را به آن 
متعلق می‌دانم و حالا می‌شـــود اســـمش را چخوفی نوشتن 
گذاشـــت، جزئیـــات از کلیات بســـیار مهم‌ترند و نویســـنده 
بایـــد بتوانـــد حرفـــش را از خلال تصویرســـازی بزنـــد. اگر به 
همان فشـــردگی زمان و مکانی کـــه اول صحبتم مطرح کردم 
برگردیم، همین جزئیات هســـتند کـــه می‌توانند تلاطم‌های 
عاطفی شـــخصیت‌ها را در یک زمان و مکان مشـــخص مثلاً 
در کافه یا خیابان آشـــکار کنند. پیشـــبرد داســـتان یعنی قرار 
گرفتن شـــخصیت‌ها در موقعیت و فضـــای جدید، خب این 
موقعیـــت چگونه پیش می‌آیـــد وقتی مثلاً ظرف داســـتانی، 
بایـــد از چند ســـاعت بیشـــتر تجـــاوز نکنـــد؟ برای مـــن این 
اتفـــاق به ‌واســـطه‌ کمک‌ گرفتـــن از جزئیات زندگی شـــهری 
ممکن می‌شـــود: موتورســـوار، مترو، واکســـی‌ کنـــار خیابان، 
مدیر ســـالن یک کافه یا حتی یک هســـته‌ زردآلـــو که ناگهان 
می‌تواند نقش مهمی در داســـتانی که می‌نویســـم بازی کند.

شکستن هسته زردآلو
   نویسنده: سینا دادخواه

 انتشارات:  چشمه
 تعداد صفحات: 146 صفحه

 قیمت: 420000  تومان

زمان در واحد عشق

در جریـــان زندگـــی گاه به پوســـته‌ای ســـخت از 
روایت‌هـــای ســـاختگی، نقش‌هـــای اجتماعی 
و نقاب‌هـــا پناه می‌بریـــم؛ نقاب‌هایـــی که هم 
بـــرای حفـــظ ظاهـــر و هم بـــرای پنهـــان کردن 
امـــا  زخم‌هـــای عمیـــق ســـاخته شـــده‌اند. 
حقیقـــت واقعی‌مـــان، زمانی آشـــکار می‌شـــود 
که ایـــن پوســـته‌ها می‌شـــکنند. ما، خواســـته 
یا ناخواســـته، در بند روایت‌هایی هســـتیم که 
خودمان بافته‌ایـــم؛ قصه‌هایی که برای دیگران 
تعریـــف می‌کنیم و در نهایت، آنقدر تکرارشـــان 
می‌کنیم کـــه خودمان هـــم باورمان می‌شـــود. 
ایـــن روایت‌هـــا، همچـــون لایه‌ای محافـــظ، ما 
را در برابـــر زخم‌هـــای تـــازه ایمن نگـــه می‌دارند 
و به پناهـــگاه امنـــی می‌مانند که بـــه تدریج به 
پوسته‌ای ســـخت و نفوذناپذیر تبدیل می‌شود؛ 
پوســـته‎ای کـــه نه فقـــط دیگـــران، بلکـــه خود 
مـــا را هم از حقیقـــت وجودمان دور می‌ســـازد. 
پشـــت چهره جـــدی و خنثـــی در محیـــط کار، 
پشـــت خنده‌هـــای تصنعـــی در میهمانی‌هـــا و 
پشـــت کلمات حساب‌شـــده‌ای که میـــان من 
واقعـــی و دنیـــای بیـــرون ســـد می‌ســـازند، در 
تلاطـــم هســـتیم. مـــا چنـــان در ایـــن نقاب‌ها 
حـــل شـــده‌ایم کـــه گاهـــی خودمـــان هـــم گم 
می‌شـــویم؛ دیگر نمی‌دانیـــم کدام‌یـــک از این 
چهره‌هـــا، آن انســـان حقیقی اســـت که نفس 
می‌کشـــد و کدام‌یـــک، تنهـــا تصویـــری اســـت 
که برای تماشـــا شـــدن طراحـــی کرده‌ایـــم. اما 
زندگـــی گاهـــی مرزهـــای ایـــن پوســـته‌ها را بـــه 
چالش می‌کشد. کافی است اتفاقی، عشق زود 

هنگامی، یا رویارویـــی ناگهانی با یک حقیقت، 
ضربه‌ای به این پوســـته بزند؛ آنـــگاه، تمام آنچه 
ســـال‌ها در پســـتوهای تاریک ذهن‌مان پنهان 
کـــرده بودیـــم، زخم‌هـــای کهنه، حســـرت‌های 
خاک‌خـــورده و حقیقت‌هـــای تلخی کـــه مدام 
به تعویق می‌انداختیم یک‌باره ســـر برمی‌آورند. 
ایـــن دقیقـــاً همـــان لحظه شکســـتن اســـت؛ 
لحظه‌ای دردناک امـــا رهایی‌بخش، که نقاب‌ها 
فـــرو می‌ریزند تـــا حقیقـــت، هرچنـــد عریان و 
لـــرزان، بـــرای اولین بـــار فرصتی بـــرای تنفس 
و جـــولان دادن پیـــدا کنـــد. کتاب »شکســـتن 
هســـته‌ زردآلـــو« نوشـــته ســـینا دادخـــواه که در 
نشرچشمه منتشر شده، روایتی است از همان 
لحظه‌های‌ دشوار؛ لحظه‌ای که در آن، حقیقت 
تلخ یا شـــیرین، باید از میان لایه‌های درونی ما 
عبور کند تا خودی نشـــان بدهد. این داستان، 
فراتـــر از یک روایت ســـاده‌ عاطفی، کاوشـــی در 
مفهوم شکســـتن اســـت. شکســـتی کـــه پایان 
نیســـت، بلکه تنهـــا راه بـــرای رســـیدن به معنا 
و امـــکان ادامـــه‌ دادن اســـت. این کتـــاب اثری 
روان‌شـــناختی و اجتماعی اســـت که به واکاوی 
لایه‌های پنهان شـــخصیت‌های معاصر در بستر 
تهران امـــروز می‌پردازد. داســـتان بـــا محوریت 
قـــرار دادن مفاهیمـــی چـــون عشـــق، دروغ، 
حقیقت و بحران‌های هویتی، زندگی آدم‌هایی 
را روایـــت می‌کند کـــه در تقاطـــع قضاوت‌های 

عمومـــی و وجدان فـــردی گرفتار شـــده‌اند.

هیاهوی زندگی مدرن
»شکســـتن هســـته زردآلو«، کاوشـــی در جهان 
درونـــی آدم‌هایـــی اســـت کـــه در کشـــمکش 
هیاهوی زندگی مدرن، مهاجرت و شـــور عشق‌ 
ناتمام، میـــان قضاوت‌های عمومـــی و وجدان 
فـــردی معلـــق مانده‌انـــد. روایتـــی از بازخوانی 
پیوندهـــای گذشـــته و تلاشـــی شـــکننده برای 
عبـــور از نقاب‌هـــا و رســـیدن بـــه خـــود اصیل. 

قصه‌ اصلـــی از نگاه بنفشـــه، زنـــی ایرانی مقیم 
استرالیا، بازگو می‌شـــود. او که زندگی مشترکی 
با میخائیل همســـر روس‌تبـــارش دارد، ناگهان 
خبـــری غیرمنتظـــره زندگـــی آرامـــش را در هم 
می‌شـــکند: بـــارداری. ایـــن تحول ناگهانـــی، او 
را بـــه اعمـــاق خاطرات گذشـــته‌اش بـــا میلاد 
می‌کشـــاند؛ مـــردی هنرمنـــد کـــه ایـــن روزهـــا 
نامـــش با یـــک ماجـــرای عاطفـــی گره خـــورده 
اســـت. در ســـوی دیگـــر، میلاد درگیر آشـــنایی 
تصادفی و دل باختن برق‌آســـا با صدف در یک 
کافه در مرکز شـــهر تهران اســـت. عاشـــقانه‌ای 
کـــه به همـــان تندی که پیـــش می‌رود بـــه درام 
اجتماعـــی نفس‌گیری هـــم تبدیل می‌شـــود و 
قهرمان‌هایش را بر ســـر دوراهی‌هـــای اخلاقی، 
عاطفـــی، شـــخصی و اجتماعـــی و در نهایـــت 

واقعیـــت و دروغ می‌گـــذارد.
داســـتان مـــا را به اعمـــاق ذهن شـــخصیت‌ها 
بویـــژه بنفشـــه می‌بـــرد؛ جایـــی کـــه دغدغـــه 
اصلـــی، کشـــمکش میـــان خـــود امـــروزی مـــا 
و خـــود گذشـــته‌مان اســـت. کتـــاب بررســـی 
می‌کنـــد خاطـــرات گذشـــته و روابـــط ناتمـــام 
چگونـــه همچون ســـایه‌ای بـــر زندگـــی‌ کنونی 
فـــرد می‌افتـــد. در این کتـــاب موضوعاتی چون 
تنهایـــی و مهاجـــرت، بحـــران هویـــت و نیـــاز 
بـــه التیـــام زخم‌هـــای روانی بررســـی می‌شـــود 
و در لایه‌هـــای عمیق‌تـــر داســـتان، موضـــوع 
از ذهـــن فـــرد بـــه فضـــای اجتماعـــی کشـــیده 
می‌شـــود. کتـــاب بـــه شـــکلی جدی بـــه تنش 
میان وجـــدان فـــردی و قضاوت‌هـــای عمومی 
می‌پـــردازد. همچنیـــن موضوعاتـــی همچـــون 
قدرت رسانه‌های اجتماعی، مفهوم افشاگری و 
رسوایی و شـــکنندگی حریم خصوصی نیز مورد 
بررســـی قـــرار می‌گیرند. کتاب نشـــان می‌دهد 
در جامعـــه‌ امروز، یک اتهام یا یک گفتار چگونه 
می‌توانـــد پوســـته‌ امـــن زندگـــی یک انســـان را 
به‌طـــور کامل از بین ببرد. داســـتان به شـــکلی 

بازتاب‌دهنـــده  و  هســـتی  بنیـــان  بـــدن، 
محســـوب  جهـــان  در  انســـان  موقعیـــت 
می‌شـــود. بـــدن کارگـــر، کارفرما، گرســـنه و 
ســـیر؛ هـــر یـــک داســـتانی ناگفتـــه دارند و 
روایتگر ســـال‌ها زیســـتن در طبقه‌ای خاص 
هســـتند. در ادبیـــات اجتماعـــی، زمانی که 
حـــرف از فقـــر و نابرابـــری به میـــان می‌آید، 
اغلـــب از »شـــکم« به‌مثابه نمـــاد اصلی این 
محرومیـــت یـــاد می‌شـــود. اما شـــکم، تنها 
یک عضـــو صرفـــاً بیولوژیکی نیســـت؛ بلکه 
میـــدان نبـــردی اســـت کـــه تاریـــخ تحقیر، 
حســـرت، خشـــونت و بقـــا در آن انباشـــته 
می‌شـــود. این انـــدام، از یک ســـو، نماد نیاز 
بنیادین انســـان به زیســـتن و ســـیر شـــدن 
اســـت و از ســـوی دیگـــر، بـــه دلیـــل همین 
نیـــاز مبرم، به ابـــزاری برای تحقیر و ســـلطه 
نیز بدل می‌شـــود. ادبیـــات، هنگامی که به 
این جنبـــه‌ عمیق انســـانی می‌پـــردازد، قادر 
اســـت تجربه‌ زیســـته افـــراد را بـــه مخاطب 
منتقـــل کند. نویســـندگان متعهد، از خلال 
شـــخصیت‌های داســـتانی خود، به ما نشان 
می‌دهند ساختارهای اجتماعی و اقتصادی 
چگونـــه بـــر جســـم افـــراد تأثیـــر می‌گذارند 
و شـــکم چگونـــه می‌توانـــد از نماد نیـــاز، به 
اســـتعاره‌ای از ســـتم و مبارزه‌ بی‌پایان برای 
بقـــا تبدیل شـــود. ایـــن مواجهه، نـــه صرفاً 
با یـــک موضـــوع اجتماعـــی، بلکه بـــا عمق 
وجـــود انســـانی اســـت کـــه گاه در گمنامـــی 
تاریـــخ طبقـــه‌ خـــود، گم شـــده اســـت. در 
کتاب »شـــکم« نوشته‌ احســـان فولادی‌فرد 
کـــه در نشرچشـــمه به چـــاپ رســـیده، این 
مواجهه بـــه شـــکلی صریـــح و تکان‌دهنده 
رخ می‌دهد. نویســـنده از طریق شـــخصیت 
اکبر که  ســـالخورده و فرســـوده اســـت، ما را 
بـــه درون دنیایی می‌بـــرد که در آن، شـــکم 
نه فقـــط یک نیـــاز، بلکه میدانی بـــرای بروز 
خشـــم، تحقیر، حســـرت و مناسبات قدرت 
اســـت. فولادی‌فرد بـــا زبانی تنـــد و بی‌پرده، 
نشـــان می‌دهـــد بـــدن چگونـــه تبدیـــل به‌ 
ستمی می‌شـــود که ســـال‌ها بر او روا داشته 

شـــده و چگونه شـــکم، خـــود به نمـــادی از 
مبارزه‌ بی‌امـــان برای حفـــظ آخرین بقایای 

انســـانیت تبدیل می‌شـــود. 
 ،۱۳۶   ۰ لـــد  متو ی‌فـــرد  فولاد ن  حســـا ا
نویســـنده‌ای اســـت کـــه ریشـــه‌های اصلـــی 
فعالیـــت او در دنیـــای ســـینما و ادبیـــات 
نمایشـــی شـــکل گرفته اســـت. او که سابقه 
و  فیلم‌نامه‌نویســـی  حـــوزه  در  فعالیـــت 
مستندســـازی دارد، توانســـته اســـت تجربه‌ 
کارگردانی و سناریونویســـی خود را به‌خوبی 
بـــه دنیای کتاب بیـــاورد. ایـــن ویژگی باعث 
شـــده در آثار او، بویـــژه در کتاب »شـــکم«، 
بـــا ریتمی بســـیار تصویـــری روبه‌رو باشـــیم. 
نحـــوه‌  حتـــی  و  مکث‌هـــا  فضاســـازی‌ها، 
روایـــت داســـتان، دقیقاً شـــبیه بـــه کات‌ها 
و قاب‌بندی‌هـــای ســـینمایی اســـت کـــه به 

داســـتان جـــان می‌بخشـــد.

حرص و آز
مجموعـــه  ز  ا بلنـــد  ســـتانی  ا د  » شـــکم «
هزاردســـتان اســـت که بـــا زبانی تنـــد، رک و 
پـــر التهـــاب حول محـــور یـــک بـــاغ زیبا در 
حاشـــیه تهـــران می‌چرخد که اکبـــر با تمام 

وجـــود از آن محافظت می‌کند. او این باغ را 
تمـــام دارایی خودش می‌داند و با وســـواس 
و حـــرص، آن را از چشـــم غریبه‌هـــا پنهـــان 
نگه داشـــته اســـت. اما یـــک راز قدیمی زیر 
ســـایه درخت‌هـــای این بـــاغ نهفته اســـت: 
شـــایعه شـــده کـــه این بـــاغ اصلاً مـــال اکبر 
نیســـت، بلکـــه متعلق بـــه مـــرد ثروتمندی 
بـــه نـــام قوامی اســـت کـــه از کشـــور رفته و 
بـــاغ را بـــه امانت نزد اکبر گذاشـــته اســـت. 
بـــا اینکـــه سال‌هاســـت ایـــن حرف‌هـــا بین 
مـــردم می‌پیچـــد، امـــا اکبـــر اجـــازه نـــداده‌ 
کســـی بـــه حقیقت نزدیک شـــود یـــا کلامی 
دربـــاره آن بگویـــد. حـــالا اما اوضـــاع عوض 
شـــده؛ قوامی می‌خواهد برگـــردد و صاحب 
باغـــش شـــود و اکبـــر هـــم بـــا تمـــام تـــوان 
آماده‌ مقابله با اوســـت. انـــگار همه چیز در 
آســـتانه‌ ایـــن رویارویـــی و یک جنـــگ بزرگ 
اســـت. ایـــن درگیـــری‌ باعث می‌شـــود اکبر 
بـــه مرور گذشـــته پـــر از فراز و نشـــیب خود 
بپـــردازد. او از دوران بیـــکاری، ورودش بـــه 
ایـــن باغ و از ســـال‌هایی که با ســـختی‌های 
زندگـــی خانوادگـــی و حســـرت‌های مالـــی 
کـــرده، می‌گویـــد. در  نـــرم  دســـت‌وپنجه 
واقـــع، این بحران باعث می‌شـــود او با تمام 
تضادهای زندگی، از خاطرات تلخ گذشـــته 
تـــا وابســـتگی‌های جســـمانی‌اش، مواجـــه 
شود. فضای داســـتان در یک ویلای قدیمی 
جریـــان دارد؛ جایـــی کـــه جزئیاتـــی مثـــل 
اتاقک ســـرایداری، اســـتخر خشـــک و حتی 
حضـــور حیواناتی مثل ســـگ‌ها و موش‌ها، 
حال و هـــوای خاصی بـــه محیـــط داده‌اند. 
ایـــن محیط متـــروک، صرفاً یـــک پس‌زمینه 
نیســـت، بلکـــه انـــگار خـــودش بخشـــی از 
ذهـــن و خاطـــرات راوی اســـت؛ فضایی که 
در آن گذشـــته و حـــال مدام بـــا هم تداخل 
پیـــدا می‌کنند. نویســـنده با دقـــت زیادی از 
اشـــیا ســـاده‌ای مثل صندلی‌های قدیمی یا 
درخت‌های آلبالو اســـتفاده کـــرده تا معنای 
عمیق‌تـــری را بـــه خواننـــده منتقـــل کنـــد. 
روایت داســـتان هـــم مدام بیـــن زمان‌های 
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  سینا دادخواه
نویسنده »شکستن هسته زردآلو«

دقیق حریـــم خصوصی شـــکننده و پیامدهای 
افشـــاگری‌های مجـــازی در جامعه‌ امـــروز را نقد 
می‌کند و می‌پرســـد: مـــرز میـــان حق‌خواهی و 

انتقام کجاســـت؟
در ایـــن اثـــر، مهاجـــرت فراتر از یـــک جابه‌جایی 
جغرافیایـــی، تجربـــه‌ای بـــرای بازتعریـــف هویت 
و بریدگی دردناک از گذشـــته اســـت. بنفشـــه با 
پنـــاه بردن به جغرافیایی دوردســـت، می‌کوشـــد 
پیوندهای پیشـــین را از نو ســـامان دهد یـــا از بار 
ســـنگین خاطرات بگریزد، امـــا هیاهوی جهان 
متصل و شـــبکه‌های مجازی مرزهای جغرافیایی 
را بی‌اثر می‌کند. ســـینا دادخواه نشـــان می‌دهد 
انسان معاصر نه در غربت و مسافت‌های طولانی 
آرامـــش کامل می‌یابـــد و نه در فضـــای پرالتهاب 
جامعه زادگاهش ایمن است؛ او در هر دو جهان، 
در برزخ قضاوت‌های شتاب‌زده دیگران و تنهایی 
علاج‌ناپذیر خود معلق می‌مانـــد. این مفهوم در 
بنفشـــه نمود پیـــدا می‌کند؛ زنی که فرســـنگ‌ها 
دورتـــر از زادگاهـــش، بـــا زبانـــی دیگـــر و زیســـتی 
نـــو دســـت‌وپنجه نـــرم می‌کنـــد، اما ریشـــه‌های 
گذشـــته‌اش هرگز رهایـــش نکرده‌اند. مهاجرت 
بـــرای او تســـکینی موقت اســـت که زیـــر بار یک 
خاطره یا خبـــر ناگهانی، دوباره تـــرک برمی‌دارد و 
نشـــان می‌دهد که جابه‌جایی مـــکان نمی‌تواند 
جایگزیـــن رویارویـــی صادقانـــه با اشـــتباهات و 

حقیقت‌های سرکوب‌شـــده، شـــود.
عنـــوان کتـــاب »شکســـتن هســـته زردآلـــو« 
اســـتعاره‌ای از فرآینـــد دشـــوار شـــناخت خود و 
دیگری اســـت؛ همان‌طور که تنها با شکســـتن 
پوســـته‌ ســـخت مغز، هســـته آشـــکار می‌شود، 
حقیقت آدم‌هـــا نیز تنها در لحظات فروپاشـــی 
نقاب‌های‌شـــان نمایـــان می‌شـــود. در دنیایـــی 
که هیاهوی شـــبکه‌های اجتماعی، قضاوت‌های 
شـــتاب‌زده و نمایش‌هـــای ســـطحی بـــر روابط 
حاکـــم شـــده، هـــر فـــرد لایه‌هـــای متعـــددی از 
دفـــاع روانـــی برای خـــود می‌ســـازد. نویســـنده 
نشـــان می‌دهد کـــه مواجهه بـــا بحران‌ها، خواه 
رســـوایی‌های اجتماعـــی و خـــواه تصمیم‌هـــای 
حیاتی فردی مانند ضربه‌ای بر این پوسته عمل 
می‌کنـــد؛ ضربه‌ای کـــه نقاب‌ها را می‌شـــکند تا 
نشـــان دهد زیر این تصویرهای آراســـته، چقدر 
آســـیب‌پذیری، تنهایـــی و نیاز به شنیده‌شـــدن 

نهفته اســـت.

تهران و کافه‌هایش
تهـــران، کافه‌هایـــش و پیاده‌روی‌های مرکز شـــهر 
در ایـــن رمـــان حضـــوری زنـــده و گـــرم دارد و در 
تقابـــل با فضای ســـرد و خنثای زندگی بنفشـــه در 
استرالیا، کنتراست عاطفی مؤثری ایجاد می‌کند. 
خیابان‌های پرتردد مرکز شهر و فضای دودگرفته و 
صمیمی کافه‌ها، حامل ردپای روابط گذشته، شور 
جوانـــی و زخم‌های ترمیم‌نشـــده‌اند؛ در حالی که 
افق‌های باز و زندگی روزمره در اســـترالیا، تصویری 
از فاصله‌گیـــری و تلاش بـــرای آغاز دوبـــاره را برای 
بنفشـــه تداعی می‌کند. این تضـــاد فضایی باعث 
می‌شـــود هر تصویـــر از تهران مانند نبضـــی تند در 
برابر ریتـــم آرام و یکنواخت مهاجـــرت عمل کند 
و کشـــمکش دائمی بنفشـــه را میان فراموشـــی و 
رهایی از یک ســـو و احضار خاطرات و تعلق خاطر 
از سوی دیگر، برجســـته‌تر سازد. تقابل این فضای 
شـــهری آشـــنا و پرهیاهو با جغرافیای دوردست و 
خنثای اســـترالیا، نه‌تنها تنهایی شـــخصیت‌ها را 
عمیق‌تر به تصویر می‌کشـــد، بلکه به رمان بعدی 
جامعه‌شـــناختی می‌بخشـــد کـــه در آن مکان‌ها 
بازتابی مستقیم از گسست‌ها و تردیدهای درونی 
آدم‌ها هســـتند. در نهایت رمان »شکستن هسته 
زردآلـــو« بـــرای خوانندگانـــی جذاب اســـت که به 
روایت‌های شـــخصیت‌محور، لایه‌های پنهان روان 
آدمی و موشـــکافی دقیق روابـــط بین‌فردی علاقه 
دارند؛ آثاری کـــه ارزش آنها نه در حادثه‌پردازی‌های 
پی‌درپـــی، بلکـــه در مکـــث روی احساســـات و 

لحظـــات خاموش تصمیم‌گیری نهفته اســـت.

مختلـــف جابه‌جا می‌شـــود و همین حرکت 
زمانـــی باعـــث می‌شـــود مخاطـــب بـــا دقت 
بیشـــتری با زندگی اکبر، خانواده‌اش و رابطه‌ 

پیچیـــده‌اش با قوامی آشـــنا شـــود.

 انسان مدرن و دغدغه‌هایش
عنـــوان کتـــاب فقط بـــه معنای غـــذا خوردن 
نیســـت؛ نویســـنده از شـــکم اســـتفاده کرده 
تـــا نشـــان دهـــد چطـــور نیازهای جســـمی و 
غرایـــز ما بـــا فکرهـــای پیچیـــده و بحران‌های 
روانی‌مـــان گـــره خـــورده اســـت. مخاطب در 
حیـــن خوانـــش داســـتان این ســـؤال برایش 
به وجـــود می‌آیـــد کـــه چقـــدر از تصمیم‌ها و 
نگاه‌هایش به زندگی، به اراده خودش اســـت 
و چه جاهایـــی از زندگی بازیچه‌ نیازهای اولیه 
و بدنـــش می‌شـــود؟ داســـتان در دل اتفاقات 
ســـاده و روابط روزمره اتفاق می‌افتد و نشـــان 
می‌دهـــد کـــه چطور مســـائل ظاهـــراً کوچک 
و مـــادی، می‌تواننـــد آرامـــش آدم‌هـــا را به‌هم 
بزنند و زندگی‌شـــان را بـــه بحران‌هایی جدی 
بکشـــانند. نثر کتاب روان است و بیشتر روی 
گفت‌وگوهـــای میـــان افراد و شـــخصیت‌های 
باورپذیـــر تکیـــه دارد؛ به همیـــن دلیل حال و 
هوای زندگی شـــهری و احوالات درونی آدم‌ها 
به خوبی به مخاطب منتقل می‌شـــود. کتاب 
به‌خوبی تنهایی انســـان‌ها را در شلوغی‌های 
شـــهر نشـــان می‌دهـــد؛ اینکه چطـــور خیلی 
از افراد بـــا اینکه در میان جمعیت هســـتند، 
امـــا نمی‌تواننـــد بـــا کســـی ارتبـــاط درســـتی 
بگیرند و انگار هویت‌شـــان گم شـــده اســـت. 

نویســـنده بـــا دیـــدی کـــه از دنیای ســـینما و 
نمایش دارد، پوچی نهفتـــه در کارهای روزمره 
را بـــا یک طنز تلـــخ و نیش‌دار بـــرای خواننده 
بـــه تصویـــر در مـــی‌آورد. در لایه‌هـــای پنهـــان 
داســـتان هم به‌خوبـــی می‌توان خســـتگی از 
کار، اضطراب‌های بی‌پولی و فشـــارهای روانی 
که آدم‌ها زیر بار واقعیت‌هـــای زندگی تحمل 

می‌کننـــد را حـــس کرد.
شـــخصیت‌های داســـتان خیلـــی واقعـــی و 
شـــبیه بـــه آدم‌هـــای معمولـــی دور و برمـــان 
هســـتند؛ نه خیلی خوب و نه خیلی بد، بلکه 
افرادی هســـتند که پر از تضـــاد و نگرانی‌های 
درونی‌اند. نویســـنده به‌جای اینکه مســـتقیم 
بگویـــد هـــر شـــخصیت چـــه ویژگـــی اخلاقی 
دارد و بـــه معرفـــی او بپـــردازد، ایـــن کار را از 
طریـــق رفتارهـــای روزمـــره، حرف‌هـــا و حتی 
واکنش‌هـــای بدنی‌شـــان به خواننده نشـــان 
می‌دهـــد. نحـــوه نوشـــتن داســـتان خیلـــی 
تصویـــری اســـت؛ خواننـــده ایـــن احســـاس 
را دارد کـــه در حـــال تماشـــای یـــک فیلـــم 
اســـت. ریتم داســـتان تنـــد بوده و نویســـنده 
از تجربـــه‌ کارگردانـــی و سناریونویســـی خـــود 
در نوشـــتن بهـــره بـــرده، چـــرا کـــه جملاتش 
همانند کات‌های فیلم‌نامه اســـت. از طرفی، 
دیالوگ‌هـــا هم خیلـــی زنده و واقعی هســـتند 
و دقیقاً شـــبیه همان مدل حـــرف زدن روزمره 
و خودمانـــی هســـتند. کتـــاب روان و بـــدون 
حاشـــیه‌پردازی‌های اضافی نوشـــته شـــده که 
باعث می‌شـــود خواننـــده تا انتها با داســـتان 

همراه باشـــد.
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